
 

 

Language Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 
Biannual Journal, Vol. 14, No. 2, Autumn and Winter 2023-2024, 205-221 
Doi: 10.30465/ls.2021.34280.1925 

Stages of Creation in Gāhān 

Mina Kambin*, Zohreh Zarshenas** 

Farzaneh Ghoshtasb*** 

Abstract 

The most important concept of religions is “creation” which can shows the most 
important part of their followers' worldview. Gāhān is a part of Avesta which considers 
creation more than other part, such a way that, it can be said creation is the main 
contents of Gāhān. As regards that creation has been studied from the perspective of 
mythology. So it seems important to display Gāhān approach to creation. Expressions 
such as “generating”, “creating” and “constructing” were used to express the quality of 
creation and each of them had special view to creation in different condition. In order to 
clarify creation quality in Gāhān, in this paper, creation concept will be studied 
according to these tree words and by comparing their application it will be deduced that 
there was a belief in the existence of three different stages of creation that started with 
“generating” then its requirements were donated and finally its components were 
constructed and the first generating was called as “primal existence” and it belonged 
only to Ormazd. Such attitude shows a mystical view of creation. 
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  چكيده
گر بخـش مهمـي از    رود كه نمايان شمار مي ترين موضوعات هر ديني به آفرينش يكي از اساسي

تـر بـه    هـا بـيش   به ساير بخـش  ست كه نسبتاوستابخشي از  گاهانبيني پيروان آن است.  جهان
تـوان گفـت آفـرينش يكـي از مضـامين مهـم        كه مي طوري چگونگي آفرينش پرداخته است؛ به

شناسي  تر از منظر اسطوره كه آفرينش در دين زردشتي بيش به اين رود. باتوجه شمار مي گاهاني به
مورد روشـن شـود. در      اين  نيز در گاهانديدگاه  رسد كه نظر مي بررسي شده است، ضروري به

، براي بيان چگونگي آفرينش، از اصطلاحاتي چون زاييدن، آفريـدن، و سـاختن اسـتفاده    گاهان
سـاختن   منظور روشن رساند. به شود كه هركدام در جاي خود نگاه متفاوتي به آفرينش را مي مي

برده،  به سه واژة نام هوم آفرينش، باتوجه، در مقالة حاضر، مفگاهانچگونگي رخداد آفرينش در 
باور به وجود سـه   گاهانشود كه در  گيري مي ها نتيجه شده است و با مقايسة كاربرد آن بررسي 

شود كه با زايـش آغـاز و سـپس ملزومـات آن بخشـيده و       مرحلة مختلف از آفرينش ديده مي
بيان » هستي نخستين«اصطلاح  شده است و زايش آغازين، كه با درنهايت اجزاي آن ساخته مي

شود، فقط به اورمزد منحصر بوده است. اين نگرش ديدگاهي عرفاني را بـه مقولـة آفـرينش     مي
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  . مقدمه1
فضـايي كـه در آن   آفرينش از مقولات بنيادين همة اديان است. هر ديني، بنابر شرايط محـيط و  

شكلي ويژه بـه مسـئلة آفـرينش پرداختـه اسـت. آفـرينش معمـولاً         وحي آسماني نازل شده، به
شـود. در باورهـاي مزديسـنا، اورمـزد آفريننـدة يكتاسـت و        وپرداخت هستي دانسته مي ساخت
هـاي مختلـف    اند. در بخـش  هاي آفرينش به شرح چگونگي آفرينش اورمزدي پرداخته اسطوره

، به اشكال مختلفي به موضوع آفـرينش پرداختـه شـده اسـت كـه نشـان از       اوستاس كتاب مقد
اي مدنظر  گونه موضوع آفرينش به گاهانويژه در  چگونگي رويكرد مزديسنان به خلقت دارد. به

، بـراي  گاهـان توان آفرينش را يكي از مفاهيم اصلي متون گاهاني دانست. در  بوده است كه مي
و » قـراردادن «معنـي   بـه  -dāخـوريم: ريشـة    سه ريشـة مختلـف برمـي    بيان مقصود آفرينش، به

تـر   ، كه به مورد آخـر كـم  »زاييدن«معني  به -zā، و ريشة »ساختن«معني  به -taš  ، ريشة»بخشيدن«
»  aɳhu pouruiiaهسـتي نخسـتين=  «اصـطلاح   بـه  گاهـان بـرآن، در   افـزون  1اسـت.   توجه شـده 

 پيونـد مسـتقيم دارد. بـدين   » زايـش «و » آفرينش«ي، با لحاظ معناي خوريم كه مفهوم آن، به برمي
دانستن مفهوم آن ضروري است و نيـز بـه آفـرينش از     گاهانترتيب كه براي درك آفرينش در 

شـود ايـن    اي كه مطرح مي چه گذشت، فرضيه به آن اشاره شده است. باتوجه 2گفتن طريق سخن
ده است كه هركـدام سـطوح و مراتـب    مدنظر بو گاهاناست كه مفاهيم متفاوتي از آفرينش در 

بـه چنـد    گاهـان توان تكامل آفـرينش را در   كنند و اگر چنين باشد، آيا مي مي  مختلفي را مطرح
  كار رفتـه اسـت   ها به بايد ابياتي كه اين مضامين در آن گويي،  منظور پاسخ كرد؟ به  مرحله تقسيم

هـا را دريـابيم و مفـاهيم     م تفـاوت آن وسيله بتـواني    ديگر قياس شوند تا بدين استخراج و با يك
هايي كه  تر پژوهش جاكه بيش موشكافانه بررسي كنيم. ازآن گاهانمختلف آفرينش را از ديدگاه 

هاي آفـرينش   هاي فارسي ميانه و اسطوره در زمينة آفرينش در دين زردشتي صورت گرفته متن
رسـد كـه بـا دريافـت كاربردهـاي مختلـف سـه فعـل          نظر مـي  اند، ضروري به گرفته  را در نظر

تـري از ديـد گاهـاني دربـارة      درك صـحيح » -zāزاييدن= «، و »-tašساختن= «، »-dāبخشيدن= «
تـرين   چه در اين امر موفق شويم، يكـي از مهـم   دست آوريم و چنان چگونگي وقوع آفرينش به

 هاي زردشـت منتهـي خواهـد    د شد كه به درك بهتر آموزهمضامين ديني زردشتي آشكار خواه
شد. مقالة حاضر تلاشي است براي بررسي تفاوت مفاهيم مربوط به آفرينش و كاركرد متفاوت 

منظـور،    دربـارة آفـرينش هسـتي. بـدين     گاهـان ساختن ديدگاه  منظور روشن ها به هريك از آن
حاوي  گاهانردآوري و شواهدي از اي مربوط به موضوع موردبحث گ خانه نخست منابع كتاب

شود. ضمناً، بـراي   مي  وتحليل آمده تجزيه دست هاي موردنظر ترجمه و مفاهيم به مفاهيم و ريشه
  شود. ها و درصورت نياز، از مضامين عرفاني كمك گرفته مي درك هرچه بهتر رموز پنهاني آن
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  . پيشينة پژوهش2
هاي آفرينش  اند اسطوره زردشتي تحقيق كرده گراني كه در زمينة آفرينش در دين اغلب پژوهش

زروان توان از كتـاب   اند كه مي شوند، مدنظر داشته تر در متون فارسي ميانه يافت مي را، كه بيش
) نـام بـرد كـه در فصـل پـنجم، بـا عنـوان        1375از رابرت چارلز زنر ( گري يا معماي زرتشتي

، به بررسي آفرينش براساس متن »بزرگ بندهش) قطعات زرواني از فصل اول 2شناسي ( كيهان«
و سـپس  » مند زمان كرانه«پرداخته است. زنر در اين فصل نخست آفرينش  بندهشفارسي ميانة 

رسـد، توضـيح    درپي اورمزد و اهريمن را، كه در پايان به سال آرماني مي پديداري فيوضات پي
 ـ     دهد. پس مي ا كيـومرث و آفـرينش   ازآن چگونگي ورود آفرينش بـه جهـان مـادي، از سـپهر ت

نمونـة نخسـتين   «دهد و سه الگوي نخستين آفـرينش،   امشاسپندان، ايزدان، و ديوان را شرح مي
دهـد. او   ، را تشخيص مي»نمونة نخستين مادي«، و »نمونة نخستين بدي مينوي«، »خوبي مينوي

ومرث چنين آفرينش از طريق قرباني در سـرودة ودايـي پوروشـا را بـا اسـطورة ايرانـي كي ـ       هم
سـن   از آرتور كريسـتن  هاي ايراني نخستين انسان و نخستين شهريار در افسانهكتاب  3سنجد. مي

هـاي   ويژه به شـرح اسـطوره   هاي آفرينش است كه به ) نيز شامل شرح كاملي از اسطوره1377(
عاليخاني در كتابي  4مربوط به كيومرث و مشي و مشيانه و تكوين جهان و انسان پرداخته است.

نقش اورمزد را در آفـرينش بررسـي    يياوستا قيعت نصوص در يعرفان فيلطا يبررسعنوان با 
هم در نظر گرفته است و خلقت را به وجود ايـن    از  كرده است. او مفاهيم مزدا و اهوره را جدا

) نيز در فصلي با عنوان 1395). ماريان موله (74: 1379دهد (عاليخاني  دو دركنار هم نسبت مي
شناسـي در   آيـين، اسـطوره، و كيهـان   ، در كتاب خود با نام »شناسي زرتشتي هايي از كيهان جنبه«

ن گاهاني و ساير متون باستاني پرداخته اسـت. او  به بررسي آفرينش از ديدگاه متو ،ايران باستان
بررسـي   گاهـان بخـش را در   اشاره و نيز آفرينش مينوي فزوني گاهانبه آغاز زايشيِ هستي در 

 گاهـان ) بررسـي و بـا   varštmānsar-nask( نسك ورشتمانسرچنين آفرينش را در  كند. او هم مي
   5دهد. نسبت مي گاهانمند را به  سنجد و خطوط عمدة آموزة زمان كرانه مي

 A History of) نيز در جلد نخست كتاب خود، با عنوان Boyce 1975بويس (

Zoroastrianism پرداخته است. او به آفرينش دو مينو اشاره كرده و  گاهان، به آفرينش از ديدگاه
نين چ داند. او هم اورمزد را تنها خداي ناآفريده و امشاسپندان را حاصل آفرينش اورمزد مي

چنين دربارة آفرينش آسمان و زمين و آب و  داند. او هم مينو مي ديوان را زاييده و آفريدة انگره
گران حوزة دستور و ادبيات  ، اما پژوهش6داند ها را جفت مي گياه توضيح داده است و آن

اند، مانند كلنز  بررسي كرده -dāتر با ريشة  يي معني و مفهوم واژة آفرينش را بيشاوستا
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)Kllens 1990: 6 ،(اي با عنوان  كه در مقاله“La Cosmogonie Mazdeenne Ancienne: Huttes 

Cosmiques en Iran” اي براي  واژه اوستادارد كه در   را بررسي كرده و باور اوستا، آفرينش در
وست  .داند، نه آفريننده درآورندة آشوب اوليه مي نظم آفريدن وجود ندارد و اورمزد را تنها به

)West 2010(  در مقدمة كتاب خود، با عنوانThe Hymns of Zoroaster, a New Translation of 

the Most Ancient  Texts of Iran به توضيحاتي دربارة نقش اورمزد در آفرينش گاهاني پرداخته ،
تونيوز آن 7داند. و اورمزد را تنها آفرينندة گاهان و آفرينش او را از طريق انديشة نيك مي

)Anthonioz 2017اي با عنوان  ) در مقاله“Création et Mazdéism Confrontation des 

Conceptions Achéménide, Gāthique et Biblique”،  پرداخته و آن  گاهانبه بررسي آفرينش در
هاي هخامنشي قياس كرده است و باور دارد كه هخامنشيان هنر خود را مدلي از  را با كتيبه

  8دانستند. نش اورمزدي ميآفري
اي در  از خداي يگانه هاي فلسفي هند اديان و مكتب) در جلد نخست كتاب 1375شايگان (

، و »=purušaپوروشه«، »=vīšvakarmanكرمن ويشوه«برد كه به سه عنوان مختلف  ريگ ودا نام مي
 مـادة «، »فاعل«صل مراتب آفرينش را حاوي سه ا شود و سلسله ناميده مي» =prajāpatiپرجاپاتي«

اديان ) در كتاب 1396چنين، شمس و ديگران ( هم 9داند. مي» نخستين موجود آفرينش«، و »اوليه
، ديدگاه وداها را در آفرينش بررسي كرده و از »شناسي آفرينش و كيهان«، در فصلي با عنوان هند

نـام  » پوروشـه «، و »كـرمن  ويشـوه «، »پرجاپتي«، »=indraايندره«، »=varuṇaورونه«خداياني چون 
در سـرود آفـرينش مطـرح    » تجلـي «صـورت   برد و نيز ديدگاه عرفاني به آفرينش را، كه بـه  مي
  10شود، توضيح داده است. مي
  
  گاهانو آفرينندگي در  . آفرينش3

، 28 سـن يدر  گاهـان ) در نظم سنتي -paouruuiiaاحتمالاً دليلي وجود دارد كه مفهوم نخستين (
 گاهـان در ابتـداي   سـن ي، آمده است، اما كاملاً مشخص نيست كه آيا ايـن  گاهانآغازين  سني

 ,Humbach 1991: IIمنتقل شده است ( گاهانتوسط زردشت قرار گرفته يا در ويرايش به آغاز 

از  گاهانتأمل است. در  قابل گاهانآغازين  سني). درهرصورت، اشاره به هستي نخستين در 16
  شود. ياد مي» ي نخستينهست«آفرينش اورمزد با عنوان 

 شود:  ، به هستي نخستين اشاره مي11، بند 28 سنيبار در  نخستين
mainiiǝ̄uš hacā өβā ǝǝẳɳhā  
yāiš ā aɳhuš pouruiiō bauuaţ  (Y. 28/ 11. C).  
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  براي سخن دربارة مينو از طريق دهانت 
 Humbach 1991: I, 119.(11وجود آمد ( با اين [سخناني] كه براي هستي نخستين به

كه تنها  اي است به اين گويد؛ شايد اشاره در اين قطعه، پيامبر از طريق دهان اورمزد سخن مي
يـا  » سـخن «اوست كه از هستي نخستين (آفرينش) آگاه است. ازسويي، اين بند به آفـرينش بـا   

داننـد و   الهي يكـي مـي  » كلام«يا » لوگوس«كه كلمات گاهاني را با  جا كند. ازآن اشاره مي» كلام«
بـه ايـن    ) و باتوجـه 81: 1379وجود آن را سابق بر وجود عـالم و مايـة پيـدايي آن (عاليخـاني     

تـوان توليـد صـوت و     شود، مي پذير مي حقيقت كه توليد صوت و كلام از طريق حركت امكان
و » هسـتي نخسـتين  «منزلة نخستين حركت آفريننده دانست كه زايش  ساخت واژگانِ اوليه را به

عرفا نيز حركت را لازمة تجلي شهودي و ايجـاد سـير نزولـي     12شود. ند ظهور را سبب ميفرآي
بدين معني كه در فرآيند آفرينش عرفا به دو قوس صـعودي و   13دانند. براي ظهور ممكنات مي

باور دارند كه در قوس نزولي حركت از وحدت به كثرت رخ داده و لازمة اين قوس قهر  نزولي
شـود تـا بـه نهايـت      سمت كثرت را موجب مي حق است كه حركت به و ظهور صفات جلالي

ازآن قوس صعودي و بازگشت به وحدت است كه لازمة  كثرت و اوج قوس نزول برسد و پس
شـود و ايـن    آن صفات مهري و جمالي حق است و حركت از كثرت به وحدت را باعـث مـي  

  هردو براثر حركت ممكن است.
ياد » پدر انديشة نيك«و » ترين جوان«و » نخستين«عنوان  ، از مزدا به8، بند 31 سنيدر 

 است: شده
aţ θβā mǝήhī paouruuīm  #  mazdā yazūm stōi manaɳhā 
vaŋhǝ̄uš ptarǝ̄m manaŋhō  #  hiiaṯ ɵβā hǝ̄m cašmainī grabǝm (Y. 31/ 8/ a,b). 

  [ات] ام و جوان از راه انديشه اكنون اي مزدا، تو را نخستين انديشيده
  ).Humbach 1991: I, 128كه اي مزدا، از براي ما آغاز ( گاه آن
 داند: ، خطاب به اورمزد او را نخستين در زايش هستي مي5، بند 43 سنيدر 

yaţ θβā aɳǝuš   #  ząθōi darǝsǝm paouruuīm (Y. 43/ 5/ b). 
بودن  ازلي)، كه اشاره به ibid.: 152بينم ( كه تو را نخستين در زايش هستي مي گاه آن
  است. اورمزد
  شود: ، با پرسشي به بنياد بهترين هستي اشاره مي3و  2، بند 44 سنيدر 

 kaθā aɳhǝ̄uš  #   vahištahiiā paouruuīm (Y. 44/ 2/ b)  .  
 ).ibid.: 157چگونه است بنياد بهترين هستي؟ (



  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14سال  ،شناخت زبان  212

 

   #   ptā ašahiiā pouruiiō (Y. 44/ 3/ b).      
  ).Humbach, 1991: I, 157نخستين پدر اشه است؟ ( چه كسي از طريق زايش

  گويد: ، از نخستين رمز هستي مي3، بند 45 سنيدر 
aţ frauuaxšiiā  #  aɳhǝuš ahiiā paouruuīm (Y. 45/ 3/ a).  

  ). ibid.: 164اينك سخن خواهم گفت دربارة اين نخستين (رمز) هستي (
توان آن را اشاره بـه   داند، مي رمز هستي مي جا هومباخ واژة نخستين را مرتبط به اگرچه اين
  دانست.  بنياد هستي نيز

  ، اهوره گمارندة نخستين دئناهاست:6، بند 46 سنيدر 
hiiaṯ daēnẳ  #  paouruiiẳ dẳ ahurā (Y. 46/ 6/ e). 

  ).ibid.: 169كه تو دئناهاي آغازين را گماردي، اي اهوره ( ماني از ز
  شود: ، به قوانين نخستين، كه توسط اهوره بنا شده، اشاره مي15، بند 46 سنيدر 

yāiš dātāiš  #  paouruiiāiš ahurahiiā (Y. 46/ 15/ d). 
 ).ibid.: 172با آن [كارهايي] كه با قوانين نخستين اهوره مطابق است (

aṯ ax́iiāi ašā  #  mazdẳ uruuarẳ vaxšaṯ 
ahurō aŋhǝ̄uš  #  ząɵōi paouruiiehiiā (Y. 48/ 6/ d, e). 

  مزدا گياهان را براي او از طريق راستي بروياند
  ).ibid.: 177اهوره در زايش هستي نخستين (

اي سخن گفته شده كه پيش از هر آفرينش ديگري حضور داشـته   ، دربارة آفرينندهگاهاندر 
هسـتي نخسـتين را    توانيم ايـن  تصور براي شنوندگان است. مي و هستي او نخستين هستي قابل

 صاحب اي ازلي بدانيم. او ازلي است و آفرينندة هستي ازلي. اورمزد نخستين اي به آفريننده اشاره
ها و دئناها، آورنـدة نخسـتين قـوانين     انديشه، زايندة هستي، زايندة اشه، نخستين آفرينندة جهان 

ملزومـات آن، زمـان،   هستي، و تنها كسي است كه به آغاز هستي آگاه است. پس كل هستي بـا  
  ها به اورمزد وابسته و از طريق اوست كه هستي دارد. ها، دئناها، و قوانين آن مكان، جهان

ها يـك نقطـة معـين و     چه به باورهاي فلاسفه و الهيون دربارة آفرينش توجه كنيم، آن چنان
 كنند (ايزوتسو داد زماني ياد مي عنوان يك روي اند و از آن به مشخص از زمان براي خلقت قائل

 گاهـان در » نخسـتين «يابيم كه بين ايـن بـاور و اسـتفاده از واژة     ). پس درمي135- 134: 1383
  شود.  عنوان نقطة مشخص و معينِ زماني براي آغاز آفرينش شباهتي ديده مي به

براي بيـان آفـرينش از    گاهانرسد  نظر مي چنين نخستين در زايش هستي است. به اورمزد هم
رساند، زيـرا   پرداختن را مي  و   استفاده كرده است. زايش مفهومي متفاوت با ساختن» شزاي«واژة 
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فرزندآوري خود امري متفاوت است. در زايش وجودي از درون خود به بيرون متجلي و متكثـر  
گويـد درحقيقـت تجلـي هسـتي نخسـتين را       از زايش هستي نخستين مـي  گاهانشود. وقتي  مي
چه توسط اورمزد  كند؛ به اين معني كه همة آن گر مي عنوان بخشي از وجود خود آفريننده جلوه به

كند  در باور عرفا مواجه مي» سرچشمة وجود«زاييده شده تجلي اوست و ما را با مفهومي شبيه به 
جـاي آن،   كننـد و، بـه   اسـتفاده نمـي  » خلقـت «ن مفهوم آفرينش از واژة ). عرفا در بيا163(همان: 

چگـونگي انتشـار كثـرت از مقـام      تجلـي و ظهـور   نديفرآ 14برند. كار مي را به» ظهور«يا » تجلي«
). در فرآيند ظهور و تجلي، صـفاتي كـه در ذات   313: 1397پناه  كند (يزدان وحدت را روشن مي

چـه در   ). پـس تمـامي آن  220شوند (همان:  اهر و متجلي ميحالت كمون حضور دارند ظ حق به
). بـدين ترتيـب، مفهـوم عرفـاني     522دهد تجلي وجود حق است (همـان:   وجود خارج رخ مي

شـود. بـه همـين     آفرينش ظهور صفات سرچشمة وجود يا ذات حق است كه به تكثر منجر مـي 
). بـه  74: 1379ست (عاليخـاني  براي تجلي يا ظهور حق ا 15تمثيلي» زايش«نيز  گاهانشكل، در 

ديدگاهي عارفانه به خلقت نخستين وجود داشته كه سراينده را بـه   گاهانهمين دليل، احتمالاً در 
  كرده است. ، مجبور مي-dāجاي واژة آفريدن، ريشة  ، به-zāاستفاده از واژة زايش، ريشة 

  ، از آفرينش دروج نيز سخن گفته شده است:10، بند 51 سنيدر 
huuō dāmōiš drūjō hunuš  #  tā duždẳ yōi hǝ̄ṇtī (Y. 51/ 10/ b). 

راه او نابخشـندگان بـراي    او (دشمن زردشت) فرزند اهريمنـيِ آفريننـدة دروج اسـت، هـم    
  ).Humbach 1991: I, 188( هايي كه هستند آن

استفاده شده است. همانند اورمزد، دروج  -dāو » زادن اهريمني«معني  به -huجا از ريشة  اين
 راه است، اما اهريمن مستقيماً زايندة دروج خوانـده  با تجلياتي كه به فرزندآوري تشبيه شده هم

گونـه فعاليـت آفرينشـي بـراي      دهـد، هـيچ   درستي توضيح مي كه هومباخ به گونه شود. همان نمي
اي بـين او و   ) و هـيچ رابطـه  Humbach 2010: 39در نظر گرفته نشده اسـت (  گاهاناهريمن در 

  زايش هستي نخستين وجود ندارد.
  
  گاهان. بخشنده و بخشندگي در 4

 -dāدادن آن از ريشـة   است و براي نشان گاهانبخشندگي نيز، مانند آفرينندگي، از مباحث مهم 
، كـه  »دنقراردا«معني  به daH²و » بخشيدن«معني  به daH¹شود. دو ريشة هندواروپايي  استفاده مي

dā- از اين ريشه مشتق شده است، در اوسـتايي بـه   » آفريدن«معني  بهdā-     تبـديل شـده و بـاور
دليل نزديكي مفهـوم دو ريشـه    تر موارد در متن اوستايي به شناسان بر اين است كه در بيش زبان
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تـوان   مـي  30 سـن ي 4در بنـد   گاهـان توان اين دو ريشه را از هم تشخيص داد و فقـط در   نمي
) و احتمـالاً كلنـز   Cheung 2007: 45مشتق شده است ( daH²درستي تشخيص داد كه فعل از  هب
)Kellens and Pirart 1990: II, 256     به همين دليل اين دو را از هم جـدا نكـرده اسـت و معنـي (
) نيز، با درنظرگرفتن ريشة Skjærvø 2006: 13نيز براي اين ريشه قائل نيست. شروو (» آفرينش«

dā- دانـد و بـاور    ترين نقش اورمزد مـي  درآوردن آفرينش را برجسته نظم ، به»قراردادن«ر معني د
دليـل   دهد. در اين پژوهش، به دارد كه اورمزد همة اجزاي آفرينش را در جايگاه درست قرار مي

 گاهـان در » بخشـيدن «تر معني  عنوان مكملي براي آفرينش، بيش به» بخشيدن«استفاده از مفهوم 
  مدنظر بوده است. 

  . بخشد مي هستي كه اند، اما تنها اورمزد است راه اشه و آرمئيتي بخشنده هم ، اورمزد بهگاهاندر 
  بخشنده است: ، اهورامزدا هستي13، بند 46 سنيدر 

yǝ̄ spitāmǝm  #  zaraɵuštrǝm rādaŋhā 
marǝtaēšū xšnāuš  #  huuō nā frasrūidiiāi ǝrǝɵβō 
aṯ hō mazdẳ  #  ahūm dadāṯ ahurō (Y. 46/ 13/ a, b, c). 

  كه زرتشت سپيتمان را با رادي  آن
  در ميان مردم خشنود كند 

  ).Humbach 1991: I, 171بخشد ( ستايش است، پس مزدا اهوره به او هستي مي آن مرد قابل
 برآن، اورمـزد مـزد و پـاداش، نيـرو،     بخشي است، اما، افزون در اين بند تنها سخن از هستي

  بخشد. يابي، و نيروي انديشة نيك و آيفت زندگي خوب نيز مي مرگي، كام شهرياري، كمال، بي
 ، اهوره نيرو و شهرياري بخشنده است:10، بند 29 سنيدر 

yūžǝm aēibiiō ahurā  #  aogō dātā ašā xšaɵrǝmcā  (Y. 29/ 10/ a). 
  ).ibid.: 122(ها نيرو نيز خشثره ببخش  شما اي اهوره، از طريق اشه به آن

  ، مزدا اهوره بخشندة خرداد و امرداد است:21، بند 31 سنيدر 
mazdā dadāṯ ahurō  #  hauruuatō amǝrǝtātascā  
būrōiš ā ašaiiācā  #  x ͮ āpaiɵiāṯ xšaɵrahiiā sarō  
vaɳhǝuš vazduuarǝ manaŋhō  #  yǝ hōi mainiiū šiiaoɵanāīšcā uruuaɵō (Y. 31/ 21). 

  بخشد هاي خرداد و امرداد را مي وره پناهمزدا اه
  هاي] فراخ برآمده از اشه و خشثرة خود را و [پناه

  ).ibid.: 131كه با انديشه و كردارها[يش] در اتصالِ او است ( و نيروي انديشة نيك را به آن
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مرگي و كمال، نيروي  ها و گياهان و بي ، اورمزد سازندة گاو، بخشندة آب7، بند 51 سنيدر 
  سمي و جواني است:ج

dāidī mōi yǝ̄ gąm tašō  #  apascā uruuarẳscā  
amǝrǝtātā hauruuātā  #  spǝništā mainiiū mazdā 
tǝuuīšī utaiiūitī  #  manaŋhā vohū sǝ̄ŋ́hē (Y. 51/ 7). 

  ها و گياهان را به من ارزاني دار ، آب16تو كه گاو را ساختي
  بخشت، اي مزدا نيامرداد و خرداد را از طريق مينوي فزو

  ).Humbach 1991: I, 187نيرو و جواني را از طريق انديشة نيك در سخن[ت] (
  راه با خشثره و آرمئيتي، بخشندة خرداد و امرداد است: ، بند نخست، هم47 سنياما اورمزد در 

ahmāi dąn  #  hauruuātā amǝrǝtātā 
mazdẳ xšaɵrā  #  ārmaitī ahurō (Y. 47/ 1, c, d). 

  به او خرداد و امرداد را خواهند داد
  ).ibid.: 174( 17ياد خواهد آورد با خشره و آرمئيتي اهوره به

، زندگي دراز 2، بند 43 سني، آيفت زندگي خوب و در 1، بند 53 سنيچنين در  اورمزد هم
  بخشد: راه با شادي مي هم

yẳ dẳ ašā  #  vaɳhǝuš māiiẳ manaɳhō 
vīspā aiiārǝ  #  darǝgō.jiiātōiš uruuādaɳhā (Y. 43/ 2, d, e). 

  ).ibid.: 151بخشي [اي مزدا] ( هاي انديشة نيك را كه از راه اشه مي بركت
  بخشند: ، اورمزد، اشه، و آرمئيتي پاداش مي7، بند 28 سنيدر 

dāidī ašā tąm ašīm  #  vaɳhǝuš āiiaptā manaɳhō 
dāidī tū ārmaitē  #  vištāspāi īštǝm maibiiācā 

  اي راستي، آن پاداش را ببخش، آيفت انديشة نيك را
  ).ibid.: 118هاي شما را بشنويم ( اي مزدا، ببخش و فرمان ده كه با آن مانثره رادي

، ثروت و زندگي انديشة نيـك  1، بند 43 سني، جان را و نيز در 7، بند 30 سنيآرمئيتي در 
  بخشد: مي را

aṯ kǝhrpǝm utaiiūitiš  #  dadāṯ ārmaitiš ąnmā (Y. 30/ 7/ b). 
  ).ibid.: 124بخشد ( پيكر را و آرمئيتي جان را مي  پس جواني،

  اند: ، نيز اورمزد و آرمئيتي بخشنده1، بند 43 سنيدر 
... mōi dẳ ārmaitē 
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rāiiō ašīš  #  vaɳhǝuš gaēm manaɳhō (Y. 43/ 1, d, e). 
  ).ibid.: 151شة نيك را به من ببخش (هاي ثروت و زندگي اندي اي آرمئيتي، پاداش

 مرگي، كمال، نيرو، پايداري، و زندگي خوب و دراز ، اورمزد بخشندة پاداش بيگاهاندر 

بخشد از طريق بهمن، اشه، خشثره، و آرمئيتي است. اشه نيز بخشندة  چه او مي است. همة آن
و تجلي آفرينش يا پاداش و آرمئيتي بخشندة نيرو، جان، و تن است. پس، برخلاف ظهور 

هاي ديگر  ، كه فقط به اورمزد منحصر است، برخي از شخصيت»زايش هستي نخستين«همان 
توانند بخشنده باشند كه اين بخشندگي شامل ملزومات رسيدن به زندگي نيك و  گاهاني مي

  است. درست
  
  گاهان در سازندگي وسازنده . 5

شـود.   نشـان داده مـي  » دادن شـكل «و » ساختن«معني  به -tašبا ريشة  گاهانمبحث سازندگي در 
بار  داند. نخستين )، براساس همين ريشه، اورمزد را سازندة خلقت ميSkjærvø 2006: 13شروو (

  خوريم: ، بند نخست، به واژة ساختن از اين ريشه برمي29 سنيدر 
 xšmaibiiā gǝ̄uš uruuā gǝrǝždā  #  kahmāi mā ɵβarōždūm kǝ̄ 
 mā tašaṯ (Y. 29/ 1/ a). 

روان گاو نزد شما شكايت كند. از بهر كه مرا ساختيد؟ چه كسي مرا پرداخت؟ 
)Humbach 1991: I, 120.(  

  گويد: مي سنيسپس در بند دوم از همين 
adā tašā gǝuš pǝrǝsaṯ  #  ašǝm kaɵā tōi gauuōi ratuš (Y. 29/ 2/ a). 

  ).ibid.: 120چگونه است؟ ( سپس سازندة گاو از اشه پرسيد كه داوري تو براي گاو
  گويد: جاكه مي خوريم؛ آن و باز در بند ششم از همين بند به واژة سازندة گاو برمي

aṯ zī ɵβā fšuiiaṇtaēcā  #  vāstriiāicā ɵβōrǝštā tatašā (Y. 29/ 6/ c). 
  ).ibid.: 121زيراكه تو را سازنده از براي شبان ساخته است (

  ياد شده است:» بسيار خردمند«ة گاو با صفت ، از سازند9، بند 31 سنيدر 
ɵβōi as ārmaitiš  #  ɵβǝ̄ ā gǝuš tašā as.xratuš (Y. 31/ 9/ a). 

  .)ibid.: 128چنين سازندة بسيار خردمند گاو ( از آن تو بود آرمئيتي، از آن تو بود هم
  ).Kellens and Pirart 1988: I, 115داند ( كلنز سازندة گاو را پسر اورمزد مي

  برد: مي گويد، از مزدا نام ها و دئناها سخن مي دادن رمه كه دربارة شكل گاه ، آن11سپس در بند 
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hiiaṯ nǝ̄ mazdā paouruuīm  #  gaēɵẳscā tašō daēnẳscā (Y. 31/ 11/ a). 
ها، و دئناها را شكل دادي  كه اي مزدا از براي ما بنياد را، رمه گاه پس آن

)Humbach 1991: I, 129.(  
  پرسد: ، دربارة سازندة آرمئيتي مي7، بند 44 سنيدر 

taṯ ɵβā pǝrǝsā  #  ǝrǝš mōi vaocā ahurā  
kǝ̄ bǝrǝxδąm tāšṯ  #  xšaɵrā maṯ ārmaitīm (Y. 44/ 7/ a,b). 

  راستي به من بگو اي اهوره! پرسم: به اين را از تو مي
  ).ibid.: 158راه با خشثره ساخت؟ ( چه كسي آرمئيتي ارجمند را هم

  شود: سازندة گاو معرفي مي» پدر مقدس اين مينو«، اورمزد با اصطلاح 3، بند 47 سنيدر 
ahiiā mainiiǝ̄uš  #  tuuǝ̄m ahi <p>tā spǝṇtō 
yǝ̄ ahmāi gąm  #  rāniiō.skǝrǝitīm hǝ̄m tašaṯ (Y. 47/ 3/ a,b). 

  تو پدر مقدس اين مينو هستي.
  ).27: 1396(= مردم، جهان) ساخت (ميرفخرايي بخش را براي او  كه اين گاو شادي آن

بخـش اسـت، نـه اورمـزد      ، شش سازندة گاو مينـوي فزونـي  2/ 29و  9/ 31هاي  بنابر يسن
  ).31 (همان:
  ، اورمزد آفرينندة گاو است:7، بند 51 سنيدر 

dāidī mōi yǝ̄ gąm tašō  #  apascā uruuarẳscā  
amǝrǝtātā hauruuātā  #  spǝ̄nīštā mainiiū mazdā 
tǝuuīšī utaiiūitī  #  manaŋhā vohū sǝ̄ŋ́hē (Y. 51/ 7). 

  ها و گياهان را به من ارزاني دار. تو كه گاو را ساختي، آب
  بخشت، اي مزدا. امرداد و خرداد را از طريق مينوي فزوني

  ).Humbach 1991: I, 187نيرو و جواني را از طريق انديشة نيك در سخن[ت] (
استفاده شده اسـت.  » دادن شكل«و » ساختن«جا از واژة  براي گاو همه گاهانبينيم كه در  مي

بخش ذكر شـده اسـت.    بخش و هم اورمزد از طريق مينوي فزوني سازندة گاو هم مينوي فزوني
جـا بـا سـطح     رسد اين نظر مي اند. به ها و نيز دئناها هم ساخته و شكل داده شده برآن، رمه افزون
 بر اورمزد و امشاسپندان، ايزدانـي چـون گئـوش    شويم كه، افزون رو مي از آفرينش روبه ديگري

  دارند.  تشن نيز فعاليت
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  گيري . نتيجه6
، بـا اسـتفاده از   گاهانتوان فرضية اين پژوهش را پذيرفت، زيرا در  چه گذشت، مي به آن باتوجه

شكل سه مرتبـة   رحلة آفرينش به(ساختن)، سه م -taš(بخشيدن)، و  -dā(زاييدن)،  -zāسه ريشة 
» زايـش «شود. ريشة نخسـت آفـرينشِ نخسـتينِ اورمـزد را بـا واژة       متفاوت تشخيص داده مي

شكل  توصيف كرده است و فقط به اورمزد تعلق دارد. بدين معني كه اورمزد تجليات خود را به
تجلـي امشاسـپندان در   سازد.  را از درون به بيرون متجلي مي» هستي نخستين«نمايان و » زايش«

شود يك حقيقت وحـداني در نظـر    استفاده مي» زايش«كه از رمز  دهد. زماني اين مرحله رخ مي
معنـي بخشـيدن،    دهد؛ ريشـة دوم، بـه   كل هستي را نشان مي  گرفته شده كه ديدگاهي عارفانه به

و ملزوماتي به  گيرد كه نيروها مربوط به مرحلة دوم آفرينش است و زماني مورداستفاده قرار مي
انداختن حيات، چون كمـال، پايـداري، نيـرو، تـن، و جـان       جريان منظور به آفرينش نخستين، به

شود. در اين مرحله از آفرينش، امشاسپندان نيز دركنـار اورمـزد فعاليـت دارنـد؛ در      بخشيده مي
، آب، هسـتي چـون گـاو     شود تا نظام كل معني ساختن استفاده مي مرحلة سوم از ريشة سوم به

شكل داده شود. در اين مرحله نيـز امشاسـپندان بـه همكـاري بـا اورمـزد        ها، و دئناها گياه، رمه
 اند. اين فرآيند در نمودار ذيل خلاصه شده است: مشغول

  هستي نخستين/ ظهور امشاسپندان ← -zāاورمزد/ زايش/ 
↓  

  نيرو، تن، و جانملزومات هستي/ كمال، پايداري،  ←-dā /اورمزد و امشاسپندان/ بخشيدن
↓  

 ها، و دئناها گاو، آب، گياه، رمه ← -tašاورمزد و امشاسپندان و ايزدان/ ساختن/ 

شود، درحقيقـت عضـوي اورمـزدي اسـت كـه       بخش، كه آفريننده معرفي مي مينوي فزوني
اي بـراي   بخشـد و نيـز سـاير باشـندگان گاهـاني دركنـار اورمـزد وسـيله         آفرينش را تحقق مي

فقط براي اورمزد  -zāروند. به همين سبب، ريشة  شمار مي يِ نخستينِ اورمزد بهدهي هست سامان
چه در مينو و گيتي موجـود اسـت    كار رفته است، زيرا زايندة هستي تنها اورمزد است و هرآن به

  تجلي اوست. 
اسـكندراني اسـت، نيـز تـوجيهي     » لوگـوس «، كه برابر بـا  گاهانباور به آفرينش با كلام در 

دارد؛ بدين معني كه حركت، كه عامل تجلي اورمزد و ورود مظاهر او به قوس نـزول و   عرفاني
صـورت   جا كـلام بـه   شود. اين رسيدن به تكثر است، با حركت براي توليد صوت نشان داده مي

 بخشد.  يكي از ملزومات آفرينش است كه زايش هستي نخستين را تحقق مي
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  ها نوشت پي
 

 6، كه فقط در بند »بريدن«معني  است، به -ɵβarǝs استفاده شده گاهان. ريشة ديگري كه با مفهوم آفرينش در 1
جاكه صرف فعلي آن  كار رفته است. ازآن در حالت فاعلي مفرد مذكر به  -ɵβarǝštarصورت اسم به 29 سني

  كند، در اين بخش در نظر گرفته نشد. نيامده و مفهوم عملِ آفريدن را منتقل نمي گاهاندر 
از » حركت زبـان «معني  نشان داده شده كه اسم خنثي در حالت بايي و به hizuuārǝnaبا واژة  شتي آبان. در 2

: 1392سـاخته شـده اسـت (مـولايي     » حركت و جنبش«معني  به -arǝnaو » زبان«معني  به -hizuuāتركيب 
  شود كه درادامه شرح آن خواهد آمد. شكل ديگري مطرح مي )؛ در گاهان به156

  . 227- 179: 1375تر، بنگريد به زنر  يش. براي آگاهي ب3
  .131- 11: 1377سن  تر، بنگريد به كريستن . براي آگاهي بيش4
  . 446- 429: 1395تر، بنگريد به موله  . براي آگاهي بيش5

6. see Boyce 1975: 193-204. 

7. see West 2010: 9-17. 
8. see Anthonioz 2017: 33-55. 

  .82- 77: 1375به شايگان  تر، بنگريد . براي آگاهي بيش9
  .97- 92: 1396شمس و ديگران  تر، بنگريد به . براي آگاهي بيش10
وسيلة آن هسـتي   چه به مينوي تو و با زبان خود تو، آن«دهد:  . اينسلر از اين قطعه ترجمة ديگري ارائه مي11

  ).Insler 1975: 27» (جا خواهد آمد نخستين اين
شود، بلكه روشي بـراي   اي جداگانه محسوب نمي ش از طريق كلام مرتبهجا بايد دقت كرد كه آفرين . اين12

  رود. شمار مي زايش و يكي از ملزومات آن به
. حركت نزد عرفا به سه معني است: يكي تجلي وجودي، كه سير نزولي است؛ دوم تقلب آني جـواهر و  13

سير از مقام وحدت آغـاز   سوي حق. در قوس نزول تجدد ماهيات؛ و سوم سير كشفي و رفتن از باطل به
كنـد تـا بـه     صورتي تجلي مـي  شده، وجود مطلق در مراتب تعين و در مراحل مختلف كثرت هر لحظه به

  ). 102- 101: 1363نقطة نهايت قوس نزول برسد كه سير انبساطي و تجلي شهودي است (ملكشاهي 
 هر و مجالي و شئون او ظـاهر صورت مظا . در عرفان نظري، حقيقت واحد ظهورات و كثراتي دارد كه به14

  ).162: 1397پناه  شود (يزدان مي
صـورت دو منطقـة    قائـل اسـت كـه بـه    » قلمروي وراي عقل«و » قلمروي عقل«القضات به دو امر  . عين15

). او ساختار زبان انسان را مناسب با قلمروي 131: 1383رويِ دومي است (ايزوتسو  جوار و اولي دنباله هم
آورد   گفتن در قلمروي وراي عقل ناگزير بايد به تشبيه و تمثيل روي ور دارد هنگام سخنداند و با عقل مي
  ).133(همان: 
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  ).Humbach 1991: I, 187معني شده است (» آفريدي«. در ترجمة هومباخ، اين واژه 16
  ).53: 1379وسيلة خشثره مزداست (عاليخاني  كند: او به را ترجمه مي d1. عاليخاني قطعة 17
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